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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
بادكنك و سنجاقك

نقاشي
فرشته ها
پدربزرگ

هنرمند معروف!
بازي

جدول
خرتي خرتان
غذاي پروانه

قصه ي حيوانات
كاردستي

فرم اشتراك
ترانه ها



دوست من سلام! 
من چرخ خياطي هستم و مي توانم لباس هاي قشنگ براي تو بدوزم! اما دوست ندارم 
هيچ بچه اي به من نزديك شود. چون يك سوزن تيز دارم. اگر بچه اي بي احتياطي كند، 
خدا نكرده ممكن است سوزن من دست كوچولويش را زخمي كند. براي همين هم هر 
جا مرا ديدي نزديكم نيا! يك گوشه بنشين و كار كردن و دوخت و دوز مرا تماشا كن!

حالا كه با هم دوست شديم، مداد رنگي هايت را بردار 
و براي ورق زدن مجله، 

با من بيا... 
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لي لي لي لي حوضك، بادكنك آمد بالا برود، افتاد تو حوضك. بادكنك ول شد 
ديد.  را  سنجاقك  دفعه،  يك  سر.  آن  تا  رفت  سر  اين  از  كرد.  شنا  و  آب  روي 
سنجاقك مي رفت زير آب، مي آمد بالا. بادكنك گفت:« آهاي سنجاقك! منم 
بازي؟» سنجاقك داد زد:« بازي چيه؟! دارم غرق مي شم، كمك كمك.» و قلپ قلپ 
آب قورت داد. بادكنك گفت:« اي داد بر من!» سر خورد و رفت پيش سنجاقك. 
سنجاقك نخ بادكنك را گرفت . آمد روي آب. هي سرفه كرد. هي آب ها را تف 
كرد.نفسي كشيد و گفت:« آخيش! لي لي لي لي حوضك، اومدم آب بخورم، افتادم 
تو حوضك!» بادكنك خنديد و گفت:« شدي مثل من!» سنجاقك، تيليك تيليك، بال 

هايش لرزيد. بعد هاپيشته!  هاپيشته! عطسه كرد. 

لاله جعفري
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بادكنك گفت:« سرما نخوري! توي آفتاب بنشين 
تا خشك بشوي.» سنجاقك آمد بپرد توي آفتاب، 
ول شد روي آب. يك قطره اشك ريخت و گفت:« 

بال هايم خيس و سنگين شده اند. نمي توانم بپرم! بادكنك گفت:« اين كه غصه ندارد. 
نخم را محكم بگير.» سنجاقك نخ بادكنك را گرفت. بادكنك شنا كرد و شنا كرد تا لب 
حوض رسيد. سنجاقك نشست توي آفتاب. خودش را خوب تكان داد. آب روي بال 
هايش ريخت. بادكنك را بوس كرد و پرواز كرد. لپ بادكنك، سنجاقكي شد. خوش 

حال شد و دنبال سنجاقك به آسمان پريد.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل 
كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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پدر بزرگ، يك دوست دارد كه باغبان است. گاهي دوست پدر بزرگ به خانه ي آن ها مي آيد 
و در باغچه كار مي كند. يك روز وقتي كه ما، در خانه ي پدر بزرگ مهمان بوديم، دوست باغبان 
او آمد و در باغچه يك بوته كاشت كه پر از گل بود. من كنار او ايستاده بودم.  به دوست پدر 
بزرگ گفتم:« اين بوته ي گل مال من است؟» او خنديد و گفت:« مال تو باشد اما بايد خوب از 
آن مراقبت كني!» وقتي دوست پدر بزرگ رفت، حسين به حياط آمد تا بازي كند. جلوي گل 
ايستادم و گفتم:« اين جا نيا! اين گل مال من است.» حسين مي خواست مرا هول بدهد اما زورش 
خيلي كم بود! گفتم:« از اين جا برو، تو گل مرا خراب مي كني.» پدر بزرگ به حياط آمد و 
پرسيد:« چي شده؟» گفتم:« اين گل مال من است. اما حسين مي خواهد آن را خراب كند. پدر 
بزرگ پرسيد:« كدام گل؟» گفتم:« اين گل كه امروز دوستتان اين جا كاشت. خودش گفت اين 
گل مال من است!» پدر بزرگ خنديد و گفت:« بگذار حسين هم گل را ببيند و آن را بو كند.» 
گفتم:« اين بچه است. ممكن است گل را خراب كند!» پدر بزرگ حسين را بغل گرفت و گفت:« 
نه خراب نمي كند. بگذار گل را ببيند.» بعد پدر بزرگ گفت:« يادت مي آيد برايت تعريف 
كرده بودم كه امام گل هاي باغچه شان را خيلي دوست داشتند و براي هر گل اسم يكي از نوه 
ها و بچه هايشان را گذاشته بودند؟» گفتم:« بله. يادم است. امام حتي مي دانستند كه هر گل 
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چند تا غنچه دارد.» پدر بزرگ گفت:« حالا بيا 
روي گل هاي اين بوته اسم بگذاريم تا اين 
روي  امام،  مثل  ما  باشند.»  همه  مال  ها  گل 
پدر،  اسم  من،  اسم  گذاشتيم.  اسم  ها  گل 
مادرم، دايي عباس، زن دايي، مادر بزرگ و 
پدر بزرگ. من پشت برگ ها، يك غنچه ي 
كوچولوي كوچولو پيدا كردم و گفتم:« اسم 
اين را حسين بگذاريم!» پدر بزرگ خنديد. 
با صداي بلند خنديد و گفت:« از دست تو چه 
كنم! باشد اسم اين را هم حسين مي گذاريم!» 
از خنده ي پدر بزرگ من هم خنده ام گرفت. 
حسين وقتي اسم خودش را شنيد و خنده ي 
ما را ديد او هم خنديد! حالا ما توي باغچه 
ي پدر بزرگ، يك بوته ي گل داريم با يك 
عالمه گل و يك غنچه ي كوچولو ي كوچولو 

9به نام حسين!



دي شب، پدر بزرگم
آمد به خانه ي ما

باز او مرا بغل كرد
بوسيد صورتم را

مادر براي او زود
يك چاي تازه آورد
او خسته بود و پايش
انگار درد مي كرد

با خنده باز از من
پرسيد: در چه حالي؟

كردم تشكر از او
گفتم كه خوب و عالي!

در دست پير او بود
باز آن عصاي زيبا

خنديد و قلقلك داد
با آن عصا، دلم را!

ناصر كشاورز
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جاي بعضي چيزها در آشپزخانه نيست. آن ها را در تصوير پايين پيدا 
كن و دورشان يك خط بكش.
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جدول را كامل و رنگ كن.
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سيب سبز گفت:« من دلم مي خواهد سيب باشم.» دوستانش گفتند:« خب تو سيب 
هستي!» سيب گفت:« نه نيستم. سيب ها فرتي فرتانند. زير گلويشان باد مي شود و قور 
قور مي شوند!» دوستانش گفتند:« اين كه تو مي گويي سيب نيست، قورباغه است!» سيب 
گفت:« من دوست دارم قورباغه بشوم!» دوستانش گفتند:« خب قورباغه بشو، كسي جلوي 
تو را نگرفته!» سيب قورباغه شد. كرم داشت از آن جا رد مي شد. براي خودش سوت 
مي زد و راه مي رفت. سيب سبز چشم هايش برقي زد. زبانش را در آورد و پرت كرد 

طرف كرم و فرتي فرتانش كرد. يعني قورتش داد. 
از آن روز تا حالا، كرم در شكم سيب زندگي مي كند. 

محمدرضا شمس

18



19



يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 

كنار يك بركه ي زيبا،  مشغول بازي بود كه  او را ديد و دهانش آب افتاد. 

 روي يك گل نشست و آرام، آرام شهد گل را نوشيد.  كم كم به  

نزديك شد، همين كه مي خواست زبان درازش را بيرون بياورد تا  را بگيرد، 

صداي فش فش  را شنيد.  دهانش را باز كرده بود تا  را بخورد. 

جغد

مارقورباغهپروانه

نز
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،  را بگيرد كه ناگهان سايه ي  را بالاي  چيزي نمانده بود كه 

، دهانش آب افتاد و مي خواست  را بگيرد  سرش ديد.  با ديدن 

و بخورد.  از ترس  پريد توي آب.  از ترس  رفت لاي 

علف ها و از آن جا بيرون نيامد.  كنار آب روي زمين نشست. هرچه نگاه كرد، 

 را نديد.  از پشت علف ها به دنبال  مي گشت.  هم هر 

چه نگاه كرد،  را نديد.  هنوز روي گل ها مشغول نوشيدن شهد شيرين 

بود.

 ، آن روز  و  و  نتوانستند غذا بخورند و گرسنه ماندند. اما 

، فرار نمي كنند. 21سير سير بود، چون گل ها، هيچ وقت با ديدن 



گوريل، عصباني، از خواب بيدار شد.

كلاغ زد زير آواز و قار قار قار خواند.

سگ قهوه اي دويد تا كلاغ را بگيرد.

يك روز، وقتي كه گوريل خوابيده بود...
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اما كلاغ پريد و رفت.

كلاغ ناقلا، روي بلندي نشست و خواست دوباره قار قار كند كه ...

چشمش به خرس هاي عصباني افتاد!

كلاغ ساكت شد. منقارش را بست و از ترس قار قار نكرد!
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شكل ها را از روي خط قرمز قيچي كن.
قسمت نقطه چين را به بيرون تا بزن.

ديگر  تصوير  پشت  به  را  آن  و  بزن  مايع  چسب  بنفش  قسمت  روي 
بچسبان.

در قسمت سفيد يك نقاشي بكش و گلدان را جايي بگذار كه همه نقاشي 
تو را ببينند!
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حماندوست
مصطفي ر

بيا غذا حاضره
ناهار ما حاضره

چه رنگ و رويي داره
چه طعم و بويي داره

با كمك بزرگترا
آمدي به خانه ي ما

مي خورمت سير مي شم
قوي مي شم، شير مي شم

نوش جانت بفرما!
چه نعمتي خدايا!




